
بدتریــن  در  داشــتند.  گرمــی  محفــل  به شــدت  خیلــی. 
موقعیت هــا، حتی وقتی می خواســتند توبیخ کننــد، آن قدر 

مزاح می کردند تا تلخی توبیخ کم شود.

بــا روحیــه ای مهربــان    آیــت الله رئیســی  پــس شــهید 
و شــوخ طبع توبیخ هــا و نــکات انتقــادی را بــه شــما منتقــل 
می کردنــد. می توانیــد مثالــی از این نــوع برخوردهای ایشــان 
بیــان کنیــد و توضیح دهیــد که چگونــه ایــن روش تأثیری بر 
روابــط کاری و شــخصی شــما داشــت؟ همچنیــن، در فــراق 
ایشان چه احساسی دارید و این فقدان چگونه بر شما تأثیر 

گذاشته است؟
یعنــی توبیخ را در لفافه و با کلمات مزاح گونه می گفتند. من 
اهــل کبــودر آهنگ هســتم. گاهی به شــوخی می گفتنــد: در 
کبودر آهنگ این شکلی عمل می کنی. در تهران که نباید به 
این شکل عمل کنی. شاید بی اغراق این را هزار بار از ایشان 
شــنیدم. به دلیل روحیه ای که داشــتند، بسیار با ما مهربان 
بودنــد. من بزرگ تــری را از دســت دادم که خیلی در فراقش 
کم صبر شده ام. خانواده ام می دانند که هیچ اسمی به اندازه 

اسم ایشان بر زبان من جاری و تکرار نشده است.

به هر حال حکمت خدا را نمی دانیم. ان شــاءالله شما   
زنده و ســالم باشید و سایه تان بر ســر خانواده تان باشد. اگر 
بخواهید یک جمله به شــهید آیت الله رئیســی بگویید، آن 

جمله چه خواهد بود؟
حــاج آقــا! خیلی مشــتاقم که یک بار دیگر شــانه های ســتبر 
شما را با همه وجود ببوسم و عبای شما را روی شانه هایتان 
جابه جا کنم و دست مرا هم بگیری و با خودت ببری و مرا به 
شهدا بپیوندی. این لیاقت را نداشتم که سفر آخر با ایشان 

همراه باشم.
شــاید باید اصرار می کردم و با ایشــان می رفتم، چون من 
آخرین مقام رسمی ای بودم که دو هفته پیش از آذربایجان 
بازدیــد و در آنجــا بــرای راه انــدازی بخش هــای فرهنگــی کــه 
تعطیل شــده بودند، توافقاتی کرده بودم. خیلی مایل بودم 
کــه بروم و با حضور رئیس جمهــور آذربایجان، اینها را قطعی 
کنم. گفتند: نه، این فقط یک مراســم نمادین است و چون 
عــده ای از وزرا رفتــه بودند، دولت از نصــاب می افتاد. من به 
آنجا رســیدم، ولی دو ســاعت دیرتر. من آن شــب تا صبح در 

کوهستان ها بودم.

یعنی به منطقه رفتید؟  
بلــه. در مس ســونگون بودم. جزو اولین کســانی بودم که به 
محــل حادثــه رفتــم. »در رفتن جان از بــدن گویند هر نوعی 
سخن / من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود« 
واقعاً این شــعر ســعدی »علیه الرحمه« توصیف آن لحظات 
ســختی بــود که بــر من گذشــت. نمــاز صبــح را کــه خواندم، 
مطلبــی را توئیــت کردم و نوشــتم: »نماز صبــح را خواندیم و 
در ســونگون منتظریم که خداوند این بــار ابراهیم را از میان 
کوهســتان به ما برگرداند.« مشــیت الهی بود که ما در همان 
کوهستان از ابراهیم عزیزمان خداحافظی کنیم که راهی دیار 

کروبیان و جوار حاج قاسم عزیز شد.

می توانید در مورد رابطه شهید آیت الله رئیسی با حاج   
قاسم و تأثیری که این رابطه بر زندگی و فعالیت های ایشان 
داشت، توضیح دهید؟ همچنین، چه ویژگی هایی از ایشان 
باعــث شــد کــه در مراســم تشــییع، مــردم به طــور گســترده 

شرکت کنند؟
عشق شان حاج قاسم بود. هیچ جلسه ای نبود که ذکر حاج 
ولئِکَ 

ُ
قاســم را نکنند. الان حاج آقا با اینهاســت: »وَ حَسُــنَ أ

رَفِیقــاً« ما محروم و مهجوریــم و داریم با این بالا و پائین های 
دنیا جلو می رویم و معلوم نیست با چه اتفاقاتی روبه رو شویم 
و چگونه بتوانیم گوهر دین و ایمان را حفظ کنیم، اما ایشان 
دیگــر الحمــدالله با کارنامه ای مشــحون از خیــرات و برکات و 
مبرات رفت. کجا بالاتر از این توصیف ولی امر که زیر ســقف 
آسمان مگر چند نفر مثل آقای رئیسی بودند؟ ایشان برد: »وَ 
کُمْ« ایشــان در این مسابقه خیرات  ســارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ
کیلومترها پیش افتاد. اجتماعات چند میلیونی در تشــییع 
ذِیــنَ آمَنُوا وَ 

ّ
ایشــان، تنهــا عزت دنیائی ایشــان اســت: »إِنَّ الَ

ا« خداوند محبت 
ّ

حْمنُ وُدً الِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ عَمِلُوا الصَّ
این افراد را در دل مردم می اندازد. خیلی از کســانی که آمده 
بودند، شاید از وضعیت اقتصادی راضی نبودند. آن اخلاص 
و حبّی که از شــخصیت ایشــان احســاس می کردند، آنها را از 
لحــاظ درونی مشــتاق می کرد که در این اجتماعات شــرکت 
کنند. شهر بیرجند نهایتاً 200 هزار نفر جمعیت دارد، ولی در 

تشییع ایشان 500 هزار نفر شرکت کرده بودند.

از روستاها و شهرهای همجوار آمده بودند.  
مــن و همکارانــم بــه لحــاظ هجــوم جمعیت لحظه ســختی 
داشــتیم و ســعی کردیم بــه کوچه هــا و خیابان هــای اطراف 
برویــم کــه آنجا هــم مملو از جمعیــت بود. گوئــی جمعیت از 
زمین می جوشــید و این نبود جز بــه خاطر اخلاصی که این 
مرد بزرگ داشــت و شــیفته خدمتگزاری بــود. خداوند بزرگ 
بــا ایــن نوع شــهادت خدمــات ایشــان را در دنیا جبــران کرد 
و ان شــاءالله دســتش در آخــرت، در جــوار علــی بــن موســی 
الرضــا)ع( بــاز اســت. دعا می کنیم که ایشــان در اعلی علیین 
باشــد و مثل روزهائی که در دنیا بود و دســت ما را می گرفت، 
در آخرت نیز دســتگیر ما باشــد. می گفتند: من تو را هر شب 
در نماز شبم دعا می کنم. حتماً آن قدر رفیق خوبی هستند 
که در آنجا من، همه علاقه مندان، مردم ایران، مســلمان ها، 

مردم عزیز غزه را دعا کنند.

در ســفر طولانی به پاکســتان و دیگر کشــورها، شهید   
آیت الله رئیسی همواره بر اهمیت موضوع فلسطین تأکید 
داشــتند، حتی در دیدارهای تجاری. می توانید بیشتر درباره 
این ســفر و دلایل اصرار ایشــان بر بیان این موضوع توضیح 
دهیــد؟ همچنین، تجربه شــما از مشــاهده برخورد ایشــان 
با سران کشــورهای اســامی چگونه بود و چه ویژگی هایی از 

ایشان شما را بیش از همه تحت تأثیر قرار داد؟
بــا خاطــره ای ســخنم را بــه پایــان می رســانم. ســفری کــه به 
کســتان رفتیم. یک ســفر طولانی 70 ســاعته بود که شــاید  پا
بیــش از نصــف آن را در هواپیمــا بودیــم. من در این ســفر در 
کنار ایشــان بودم. هرجا می رفتیم که قرار بود صحبت کنند، 

نیــم ســاعت درباره فلســطین صحبت می کردنــد. می گفتم: 
حــاج آقا! تجــار کراچــی آمده انــد. ده دقیقه یک ربــع در باره 
غزه کافی اســت. می گفتند: اینها این حرف ها را نمی شنوند. 
می گفتــم: باشــد. اینها اصلاً بــرای چیز دیگــری آمده انــد. در 
ســری لانکا در جلسه ای چیزی نگفتند. بعد پرسیدند: حالا 
راضی شدی که حتی یک کلمه هم نگفتم: گفتم: نه، بگوئید. 
من اشــتباه کردم. حرف شــما درســت اســت. ما بایــد هر جا 
کــه امکانش هســت از این مظلومان حرف بزنیــم، باید از هر 

فرصتی استفاده کنیم.
مــن در جلســات ملاقات هــای ایشــان با بعضی از ســران 
کشورهای اسلامی بودم. آقای رئیسی مبادی آداب ما چنان 
با تشــر با اینها حــرف می زد که آدم حیــرت می کرد. من فقط 
آرزو می کــردم کــه کاش می توانســتم با گوشــی اینهــا را ضبط 
کنم. یکی از مسئولین بلندپایه مشهور کشورهای اسلامی را 
شــدیداً مورد عتاب قرار دادند. او که در اول صحبت صاف و 
مســتقیم ایســتاده بود، در آخر به صورت نیمه کمان درآمده 
بود. عرف دیپلماتیک این است که هر کسی از پیش مطلبی 
را که آماده کرده، می گوید و می رود. ایشان که خواند و نوبت 
آقای رئیس جمهور که شد، با تشر و تندی گفت که شما باید 
رابطــه اقتصادی تــان را با رژیم صهیونیســتی قطــع کنید. به 
گر شــما در میدان باشید  حرف که نیســت. به عمل اســت. ا
کــه صهیونیســت ها جرئــت نمی کننــد ایــن کارهــا را بکننــد. 
چطــور وضعیت این بچه های مظلوم را نمی بینید؟ ایشــان 

فوق العاده بود. یک مقتدر مظلوم.

و    اخبــار  دقــت  بــا  همــواره  رئیســی  آیــت الله  شــهید 
تیترهای روزنامه ها را دنبال می کردند و حتی نقدها را با دقت 
بررســی و به اصاح امور توصیه می نمودند. می توانید درباره 
تجربه های خود از این دقت نظر و تعامل ایشــان با رسانه ها 

توضیح دهید؟
همیشــه تلویزیون اتاق شــان روی شــبکه خبر روشــن بود و 
اخبــار را بــا دقت دنبــال می کردنــد. یکی از مشــکلات من در 
حوزه رسانه ها دقت بالای ایشان بود. من هنوز فرصت نکرده 
بودم روزنامه ای را بخوانم، ایشــان زنگ می زدند و می گفتند 
فــلان روزنامــه فــلان تیتــر را زده، چــرا توجیهــش نکــردی که 
نزنــد. گفتم: همه که از من نمی پرســند چه بایــد بزنند. این 
اتفاق باعث شده بود که روزنامه هائی روی میز من باشد که 
شمارگان آنها به 200، 300 تا نمی رسید. ولی ایشان همه اینها 
را با دقت می خواندند و می گفتند که هیچ کدامشان توقیف 
گر نقدی می کنند به  نشوند. برایشان توضیح بدهید. این ها ا
خاطر این است که اطلاعات درستی به دست شان نرسیده 
اســت. یک وقت هایی هم نقدهایشــان درســت است. بارها 
شــده بود که زیر نقد نشریه ای خط می کشیدند و می گفتند 

این حرف درستی است. بروید و اصلاح کنید.
ســخن آخــرم این اســت که بــه هر حــال مردم ایــران یک 
خدمتگــزار صــادق، راســتین، بــزرگ، بلند مرتبــه، بلنــد نظر، 
شجاع و عالم را از دست داده اند. فقط همین لقب شهید را 
کم داشــتند که خدا به ایشــان داد و ما را در داغ او و ایشان را 
در اعلی علیین قرار داد. ان شــاءالله که توفیق باشد ما هم با 

شهادت و عاقبت به خیری به ایشان بپیوندیم.

یکی از مسئولین بلندپایه 
مشهور کشورهای 

اسلامی را شدیداً مورد 
عتاب قرار دادند. او که 

در اول صحبت صاف 
و مستقیم ایستاده 

بود، در آخر به صورت 
نیمه کمان درآمده 

بود. عرف دیپلماتیک 
این است که هر کسی 

از پیش مطلبی را که 
آماده کرده، می گوید و 

می رود. ایشان که خواند 
و نوبت آقای رئیس 

جمهور که شد، با تشر 
و تندی گفت که شما 

باید رابطه اقتصادی تان 
را با رژیم صهیونیستی 

قطع کنید. به حرف که 
نیست. به عمل است. 

اگر شما در میدان باشید 
که صهیونیست ها جرئت 

نمی کنند این کارها را 
بکنند. چطور وضعیت 

این بچه های مظلوم 
را نمی بینید؟ ایشان 
فوق العاده بود. یک 

مقتدر مظلوم
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